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عَاءُ  إِلا القَْضَاءَ  يرَدُ   لا»حدیث ی امعن  ؟چیست «الد 

 )ترجمه(

 :پرسش

عالی را وتقدر و علم الله سبحانهء، قضا ،طوری آمده که دعاء ،ما استششدۀ بنیت هایبادر کتاب تفکیر اسلامی که یکی از کت

وجود دارد که با این بیان در تعارض است، از رسول الله صلی الله علیه وسلم  یکه در قرآن و سنت نصوصحالیدهد؛ در تغییر نمی

 :روایت شده است که فرمود

عَاءُ  إِلَا  القَْضَاءَ  يرَدُ   لَا »  «الد 

 دهد.تعالی را تغییر نمیو چیزی قضاء الله سبحانهجز دعاء هیچ ترجمه:

 ؛هددرا تغییر می "قدر"سازد که دعاء ث ثابت مییو این احاد نمودهچنان احادیث بسیار دیگری است که همین معنی را افاده هم

صیب شما را جزای خیر ن تعالیو شود؟ الله سبحانهل میگونه تعامنصوص چه و در بین ذکر شدهکتاب  این چه که درپس در بین آن

 فرماید!

 :پاسخ

اشتباه  .دیاهرفتخطا  خود بهدر سوال شما اسلامی" و  نه "تفکیر ؛د که منظور شما به متن کتاب "فکر اسلامی" استرسنظر میبه

ن کتاب که ایحالی؛ در (شده استهای تبنی: )این کتاب یکی از کتابیداین قول شما است که گفت ،شما آمدهکه در سوال دیگری

که هایکتاب ، ذکر شده است.شدههای غیرتبنیکتاب این کتاب در فهرستچه چنان اشد؛بشده نمیهای تبنیای کتابجملهاز 

هاي این کتابی از اعضای حزب، خواه اسم عضو  ها تحریرشده باشد؛یر حزب بر این کتابخواه اسم ام ؛از طرف حزب صادر شده

حال، هر . بهباشدمیشده های غیرتبنیکتاب تکتاب "فکر اسلامی" در لیس شود.بوده و در حلقات حزب تدریس نمیشده غيرتبني

د که واضح باش لیکن لازم است» چه در این کتاب آمده است:چنان ؛ت، اشارۀ شما به متن این کتاب اسبیان نمودم که قبلاًطوری

 عالی حتماً تله سبحانه و الزیرا علم  آید؛د و هیچ تغییری هم در آن نمیدهتغییر نمی ،تعالی استو علم، قضاء و قدر الله سبحانه دعاء

کسی  ،تعالی چیزی را مقدر سازدچنین وقتی الله سبحانه و هم پیوندد؛نیز به وقوع می تعالیالله سبحانه و  قضایو  متحقق بوده

 «.تواند آن را سلب نمایدنمی

 که در حدیث:با چیزی متن این کتابگوئید که شما می 



عَاءَ  إنَِ »  «القَْضَاءَ  يرَدُ   الد 

 دهد.می تغییر را قضاء دعاء محققا :ترجمه

 :و در روایت دیگر

عَاءُ  إِلَا  القَْدَرَ  يرَدُ   لَا »  «الد 

 .دهدنمی تغییر را (وتعالی سبحانه) الله قدر چیزیهیچ دعاء جز :ترجمه

  شود؟در تعارض است و برای شما سوال است که این دو با هم چطور جمع می 

 را به عنوان مقدمه ارایه نمایم:مسأله خواهم چند موضوع مرتبط به این می ،سوال شما را بدهمکه پاسخ قبل از این 

 تعالی:بت به اذن الله سبحانه و جایگاه دعاء در اسلام و اجا

 این آیات واحادیث قرار ذیل است: آمده که از جمله، زیادی در این خصوص آیات و احادیث

 (06: غافر) ﴾دَاخِرِينَ  جَهَنمََ  سَيدَْخُلوُنَ  عِباَدَتِ  عَنْ  يَسْتَكبِِْوُنَ  الذَِينَ  إنَِ  لكَمُْ  أسَْتَجِبْ  ادْعُونِ  رَب كمُُ  وَقَالَ ﴿

 وانند،خ فرياد به مرا كه دانندمی آن از تربزرگ را خود كهكسانی. بپذيرم تا خوانيد فريادبه مرا: گويدمی شما پروردگار ترجمه:

 .گشت خواهند دوزخ داخل پست و خوار

  عنه روایت نموده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:اللهم در مستدرک خود از ابوهریره رضیحاک

ء   ليَسَْ » عَاءِ  مِنْ  اللَهِ  عَلَ  أَكْرمََ  شََْ  «الد 

 باشد.نمی (تعالیتر از دعاء در نزد الله )سبحانه و بزرگچیزی  ترجمه:

  مسند خود از ابو سعید رضی الله عنه روایت نموده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته است:چنان احمد در هم

 أنَْ  وَإِمَا دَعْوَتهُُ  لَهُ  تعَُجَل أنَْ  إِمَا ثَ لَاث   إحِْدَى بِهَا اللهَُ  أعَْطَاهُ  إِلَا  رَحِم   قَطِيعَةُ  وَلَا  إثِمْ   فِيهَا ليَسَْ  بِدَعْوَة   يدَْعُو مُسْلمِ   مِنْ  مَا»

وءِ  مِنْ  عَنْهُ  يصَْْفَِ  أنَْ  وَإِمَا الْْخِرةَِ  فِ  لهَُ  يدََخِرهََا  «أكَثَُْ  اللهَُ  قَالَ  نكُثُِْ  إذِا   قَالوُا مِثلْهََا الس 

رایش از حالات را ب یکی تعالی حتماً و ، الله سبحانهای رحم نباشدقطع صله گناه و به شکند و دعایکه دعاء میمسلمانی ترجمه:

دور  را از او که ضرریگردد و یا اینخیره مینماید، مزدی در آخرت برایش ذدعایش را قبول می که عجالتاً این سازد.مهیا می



 ز برای شماتعالی نیو : الله سبحانهسلم فرمودندو علیهاللهول الله صلیکنیم، رسدعاء میزیاد پس ما  :صحابه گفتند د.انگردمی

 دهد.بسیار می

 عنه روایت نموده است.اللهم در مستدرک خود از ابو سعید رضیچنان این حدیث را حاکو هم

 ،خواندتعالی را به کثرت بو سبحانه اش دعاء کند و اللهوتعالی دوست دارد که بندۀ مومنسازد که الله سبحانهاین دلائل واضح می 

اجابت دعاء در لوح محفوظ  چه در مسند احمد آمده است:چنان ؛شودش قبول میعایدر یکی از سه حالت ددر آن وقت است که 

 .چه این مطلب در دلائل قدر نیز واضح استچنان ؛که از روز ازل در لوح محفوظ ثبت باشدمگر این ؛افتدچیزی اتفاق نمی ثبت بوده

چنان دلیل ظنی در خصوص همین مسأله هم ؛برساند دلائل قطعی در خصوص یک موضوع وجود داشت که حکم معینی را وقتی

طعی ق و دلیلدلیل ظنی  بینتعارض در ظاهر کرد در این حالت وجود داشت که سند آن صحیح بوده و حکمی دیگری را افاده می

 است. شانیهر دو دلیل بهتر از ترک یک زیرا عمل نمودن به دلیل جمع شود؛ که بین این دو شودمیسعی  یحالت چنیناست، در 

اما  ؛زیرا سند دلیل ظنی صحیح است گردد؛دلیل ظنی رد می اگر جمع بین دو دلیل ممکن نبود بر دلیل قطعی عمل شده و عقلاً

 گردد.دلیل ظنی رد می ،به دلیل ضعف سند ،که سند دلیل ظنی ضعیف بوددر صورتی

 از جمله دلائل قدر: 

  تعالی فرموده است:و الله سبحانه

 ﴾مَقْدُورا   قَدَرا   اللهَِ  أمَْرُ  وَكَانَ ﴿

 پیوندد.وقوع ميبه تعالي حتماً و حكم الله سبحانه ترجمه:

)قدرا ی اپس معن ؛الوقوع استای مقدور حتمیمبارکه همان امری است که از روز ازل مقدر شده و معن هی قدر در این آیامعن 

 است که وقوع آن حتمی است. یالوقوعحکم جازم مقدورا(

 (3: اسب) ﴾مُبِي   كِتَاب   فِ  إِلا أكَبََِْ  وَلا ذَلِكَ  مِنْ  أصَْغَرَ  وَلا السَمََءِ  فِ  وَلا الْْرَضِْ  فِ  ذَرَة   مِثقَْالِ  مِنْ  رَبِّكَ  عَنْ  يعَْزبُُ  ومَا﴿

 ن،آ  از تربزرگ نه و هذر  اندازۀ از تركم نه ؛گرددنمی نهان و پنهان او از زمين و هاآسمان تمام در ،ایذرهّ سنگينی اندازۀبه ترجمه:

 .شودمی دارینگه و ضبط ،ثبت آشكاری كتاب در كهاين مگر ؛نيست چيزی

 (3ا: بس) ﴾مُبِي كِتَاب   فِ  إِلا أكَبَُِْ  وَلا ذَلِكَ  مِنْ  أصَْغَرُ  وَلا الْرَضِْ  فِ  وَلا السَمََوَاتِ  فِ  ذَرَة   مِثقَْالُ  عَنْهُ  يعَْزبُُ  لا الغَْيْبِ  عَالمِِ ﴿



 رسيدگی شما اعمالوتعالی بهالله سبحانه و) آيدمی شما سراغبه قيامت .است( جهان گسترۀ در نهان) راز دانای ترجمه:

 از رتبزرگ نه و هذر  اندازۀ از تركم نه ؛گرددنمی نهان و پنهان او از زمين در و هاآسمان تمام در ،ایهذر  سنگينی اندازۀبه (نمايدمی

 .شودمی دارینگه و ضبط ،ثبت آشكاری كتاب در كهاين مگر ؛نيست چيزی آن،

 (22: حدید) ﴾يَسِي   اللهَِ  عَلَ  ذَلِكَ  إنَِ  نبَِْأَهََا أنَْ  قَبلِْ  مِنْ  كِتَاب   فِ  إلِا أنَفُْسِكمُْ  فِ  وَلا الْرَضِْ  فِ  مُصِيبَة   مِنْ  أصََابَ  مَا﴿

 رد شما، خود و زمين آفرينش از پيش كهاين مگر ؛دهدنمی دست شمابه يا پيوندد،نمی وقوعبه زمين در رخدادی هيچ ترجمه:

 .است آسان و ساده (تعالیو سبحانه)الله  برای كار اين .است بوده( ضبط و ثبت محفوظ، لوح نامبه) مهمی و بزرگ كتاب

 احادیث قرار ذیل است:این  لوح محفوظ وارد شده که از جمله،کتابت در  در خصوص قدر و یچنان احادیثهم 

 :له صلی الله علیه وسلم برایم گفتگفته رسول ال كه شده روایت رضی الله عنه از ابو هریره

 بخاری()رواه  «لاقَ   أنَتَْ  بِِاَ القَْلمَُ  جَفَ »

 شده قلم آن را نوشته است.مقدر چه که برای تو آن ترجمه:

 عمرحضرت چنان هم .دبینیآن را می حتماً  ،شدهروز ازل در کتاب لوح محفوظ نوشته چه از ی این است که آنامعناین حدیث به

 ،از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت نموده استکه از آمدن جبرئیل و سوال آن از اسلام و ایمان شده در حدیثیرضی الله عنه 

 رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: ،بگوبرایم از ایمان  جبرئیل گفت:حضرت این حدیث آمده است که در 

 )رواه مسلم( «وَشََِّهِ  خَيْهِِ  بِالقَْدَرِ  وَتؤُْمِنَ  الْخِرِ  وَاليَْوْمِ  وَرُسُلِهِ  وَكتُبُِهِ  وَمَلائِكتَِهِ  بِاللَهِ  تؤُْمِنَ  أنَْ »

 یا خیر باشد وکه  «قدر»چنان به همها و پیامبران او و روز آخرت ایمان آورده؛ ، ملائک، کتاب(لیتعاو سبحانه)که به الله آن ترجمه:

 .شر نیز ایمان بیاورید

 مقدر نموده است. ،شر را قبل از خلق مخلوق خیر و تعالیکه الله سبحانه و  دایمان بیاورییعنی 

  روایت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته است: رضی الله عنه از جابر

)رواه  «ليِصُِيبَهُ  يكَنُْ  لمَْ  أخَْطَأهَُ  مَا وَأنََ  ليُِخْطِئهَُ  يكَنُْ  لمَْ  أصََابَهُ  مَا أنََ  يعَْلمََ  حَتَى وَشََِّهِ  خَيْهِِ  بِالقَْدَرِ  يؤُْمِنَ  حَتَى عَبدْ   يُؤْمِنُ  لاَ»

 ترمذی(

رایش ب حتماً  ؛چه که برایش مقدر شدهآن ایمان بیاورد و بداند ،شر یاو  خیر باشد ،قدربه که مگر این ؛ای ایمان نداردبنده ترجمه:

 رسد.گز نمیمقدر نشده هر چه که رسد و آنمی



دم من روزی پشت سر رسول الله صلی الله علیه وسلم بو  ،که گفته است باس رضی الله عنهما روایت شدهاز ابوالعباس عبدالله بن ع

  که وی فرمود:

، أعَُلِّمُكَ  إِنِّ  غُلامَُ، يا»  نْ فَاسْتعَِ  اسْتعََنْتَ  وَإذَِا اللهََ، فَاسْألَِ  سَأَلْتَ  إذَِا تجَُاهَكَ، تجَِدْهُ  اللهََ  احْفَظْ  يَحْفَظْكَ، اللهََ  احْفَظْ  كَلمََِت 

ء   ينَفَْعُوكَ  أنَْ  عَلَ  اجْتَمَعَتْ  لَوْ  الْمَُةَ  أنََ  وَاعْلمَْ  بِاللَهِ، ء   إِلاَ ينَفَْعُوكَ  لمَْ  بِشََْ  أنَْ  عَلَ  اجْتَمَعُوا وَلَوْ  لكََ، اللهَُ  كتَبََهُ  قَدْ  بِشََْ

ء   يضَُُ وكَ  ء   إِلاَ يضَُُ وكَ  لمَْ  بِشََْ حُفُ  وَجَفَتْ  الْقَْلامُ  رُفِعَتْ  عَليَْكَ، اللهَُ  كتَبََهُ  قَدْ  بشََِْ  )رواه الترمذی( «الص 

 را كلمه چند من! جوان ای: فرمود وسلم عليه الله صلی رسول الله بودم، وسلم عليه الله صلی رسول الله سر پشت روزی ترجمه:

 هرگاه ؛بيابى خود برابر در را او تا آور روى وتعاليالله سبحانه به .داردنگه را تو او تا دارنگه را وتعالیسبحانهالله : آموزممى توبه

 را ينا بخواه. يارى وتعالیالله سبحانه ازنیز  خواستى؛ كمک و يارى هرگاه و وتعالی بخواهالله سبحانه از دارى، نيازى و خواهش

 نوشته وت براى وتعالیالله سبحانه كه چهآن مگر ؛توانندینم رسانند،ب سودى توبه تا شوند جمع امت همه اگر كه بدان يقينبه

 .باشد تهنوش تو بر وتعالیالله سبحانه كهزيانى مگر ؛توانندینم برسانند، نیز زيانى تو به تا شوند جمع امت همه اگر و باشد

 .نداهگشت خشک هانامه و شده برداشته سرنوشت هاىقلم

 دهد.قضاء و قدر را تغییر می ،دعاء کنیم که گفتهی صحبت میحالا در مورد دو حدیث

ه که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت ابن عباس از ثوبان روایت کردهحاکم در مستدرک خود بر شرط صحیحین از ابن عباس و 

  است:

عَاءَ  إنَِ »  «القَْضَاءَ  يرَدُ   الد 

 کند.قضاء را رد می ،دعاء ترجمه:

ابی الجعد از ثوبان رضی الله عنه روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایت دیگری از حاکم از عبدالله ابن 

  گفته است:

عَاءُ  إِلَا  القَْدَرَ  يرَدُ   لَا »  «الد 

 دهد.قدر را دعاء تغییر می ترجمه:

 ولی صحیحین آن را تخریج ننموده است. ؛الاسناد استصحیح ،این حدیث حاکم گفته

اء را همۀ اشیکه شود ، از این دلائل فهمیده میالدلالهآیات قطعی مخصوصاً  ؛که در مورد قدر آمدهنصوصی ایجانبهبا بررسی همه  

ه از روز اول در نزد الله چه کجز آن ؛و در وجود این اشیاء هیچ تغییری تعالی مقدر و در نزد خود ثبت نموده استو الله سبحانه



وقوع به حتماً  ؛چیزی مانع آن نشده، هیچتعالی آن را مقدر نمودهو چه که الله سبحانهآن .آیدنمی ،شده تعالی مقدرو سبحانه

 پیوندد.می

ً وتعالی را تغییر می، قضاء و قدر الله سبحانهشود که دعاءاز دو حدیث فوق فهمیده می یث در بین احاد دهد که در این صورت ظاهرا

 ث و آیهکنیم که بین این دو حدیمینخست تلاش  ،گفتیم در چنین حالاتی که قبلاًوریط رسد؛نظر میوارده و آیه مبارکه تعارض به

 شود.حدیث رد می عقلاً ،که جمع بین این دو نوع دلیل ممکن نبودصورتی؛ در جمع کنیم ،مبارکه که دلیل قطعی است

 دهم:تعالی چنین پاسخ میو سبحانه توفیق الله، بهدر مورد تعارض ظاهری بین این دو نوع دلیل ،شدهقاعدۀ ذکر بنابه

عَاءُ  إلَِا  القَْدَرَ  يرَدُ   لَا »که حدیث در صورتی حقیقی  یامعنشود؛ زیرا این حدیث بهرد می عقلاً ،ی حقیقی آن گرفته شودامعن؛ به«الد 

لوح محفوظ مقدر و ثبت شده که در چیزی کهحالیدر  دهد؛، دعاء تغییر میشده در لوح محفوظ نوشتهرا چه دهد که آنمعنا می

اما قبل  .شودمیی عمل دلیل قطع به و شدهحدیث رد  عقلاًناگزیر  اءً بن ؛پیونددوقوع میبه چیزی مانع آن نشده و حتماً ؛ هیچباشد

ه بصورت ممکن خاطر جمع بین این دو نوع دلیل داشته باشیم تا در نی لازم است که ما سعی خود را بهاز رد حدیث و یا دلیل ظ

  .است آن یک دلیل نمودن بهتر از ترک ،زیرا عمل نمودن به هر دو دلیل هر دو دلیل عمل شود؛

ی مجازی برویم که در این مسأله اتوانیم به طرف معنمی ،دگردای حقیقی میای مانع معندر اصول آمده که هر گاه قرینه ایقاعده

ین مسأله در ا بناءً  ای حقیقی آن حمل کنیم؛توانیم حدیث را به معنکه ما نمیاست دلائل قطعی در مورد قضاء و قدر به عنوان قرینه

چه ی اثر و یا آنای قضاء و قدر به معنامعنصورت ای مجازی آن حمل کنیم که در اینای قضاء و قدر را به معنی کلمهاتوانیم معنمی

مسبب  ولی مقصد ؛سبب ذکر شده ،ئیم که در این دو حدیثگو توانیم ب، میعبارت دیگربه .شودحمل می گردد،که بر آن مرتب می

نی یع ؛ولی مقصد مسبب ؛ذکر شده «مطر» نبات را سبز نمود( ،زمین به اثر باران) (مطراً  الأرض أنبتت) چه در مثالچنان ؛است

صورت دعاء اثر قضاء و قدر را ؛ یعنی اثر آن است که در اینی مجازیادر این مسأله نیز قدر ذکر شده ولی مقصد معن است.« گیاه»

د خود ض شود و یا اولا مری :مثلاً ؛تعالی واقع گرددو و قدر الله سبحانه که بر مومن قضاءپس وقتی ؛ نه ذات قضاء و قدر را؛کندرد می

 تواند اثر قضاء و قدر را تغییر دهد.می ،دعاء ،صورت؛ در ایندر مال و تجارت خود خساره کند را از دست دهد؛

 ،لمرسول الله صلی الله علیه وس ،گفته است رضی الله تعالی عنه حسن ،که در حدیث حسن ابن علی رضی الله عنهما آمدهریطو 

ه سبحانه زیرا مومن نزد الل ؛...«قضََيتَْ  مَا شَرَّ  وَقِنِي... هَدَيتَْ  فِيمَنْ  اهْدِنِ  اللَّهُمَّ » این کلمات را برایم تعلیم داد تا در قنوت وتر بخوانم

و بر  هتعالی اثر شر قضاء را از آن سبک ساختو . الله سبحانهکند تا شر قضاء از آن دور شودکند و دعاء را زیاد میو تعالی دعاء می

ازد و سمیاش را پریشان گیقرار و زند ، این خار آن را بیخلدکند. بسیاری از مردم که خاری به پایش بتحمل و صبر آن کمک می

له سبحانه بوده و از ال وتعالی مصروفاش به ذکر الله سبحانه؛ ولی زبانشودبسیاری از مردم هستند که به مصیبت بزرگی مواجه می

ابت در کار خود ثآن شخص تعالی برایش صبر داده و و الله سبحانهصیبت و اثر آن را از وی دور سازد، خواهد که شر این مو تعالی می

ء اثر قضاء و قدر را رد یعنی دعا ؛تعالی را رد کردهو قضاء و قدر الله سبحانه صورت مجازاً ؛ پس دعاء در اینماندا انرژی میقدم و ب

ن اثر قدر موممخلصانۀ اما دعای  ؛پیونددبه وقوع می قدر الله سبحانه و تعالی حتماً  :شودچنین می . به این ترتیب معناکرده است



ب مصیبت ترتیاین به  .رسدنظر میکه این مصیبت بر مومن سبک به دهدمی بر و استقامت تحمل آن رامومن ص برای ،را تغییر داده

 ؛شودواقع می پس این مصیبت از روز ازل در لوح محفوظ ثبت است و حتماً  .آید که گویا واقع نشده استچنان بر مومن سبک میآن

تعالی دعای آن را قبول نموده و این و شر آن را دور سازد و الله سبحانهکند که می دعاء برای الله سبحانه و تعالیولی بندۀ مومن 

 مصیبت نیامده است. دهد که گویا مجازاً بندۀ مومن را چنان صبر و استقامت می

 دهم.ترجیح می زیمفهوم مجااین حدیث را به  ایمن معن

 کنم:التفسیر" را بیان میتر متن کتاب "التیسیر فی اصول دۀ بیشبرای فهم و فای 

و علم الله سبحانه و تعالی نیست. این بدین معنا نیست که گویا نعوذ  ی تغییر در قدر و کتابت لوح محفوظ امعن؛ بهاجابت دعاء 

ه للبلکه ا ی آن در لوح محفوظ ثبت نشده است؛دانسته و اجابت دعاالله، الله سبحانه و تعالی اجابت دعاء بندۀ خود را نمیبا

بدون شک قدر الله سبحانه و  .باشدمیدانسته و در لوح محفوظ ثبت تعالی اجابت دعای بندۀ خود را از همان اول میو سبحانه

انه پس الله سبح باشد؛میبه وجود آمده از روز ازل در لوح محفوظ وجود آن ثبت  کهچیزیظ نوشته بوده و هر آن تعالی در لوح محفو 

خص داند که فلان شمی ،را مقدر کرده باشدگر الله سبحانه و تعالی اجابت آن ا ؛کندن شخص آن را دعاء میداند که فلا و تعالی می

پس دعاء و اجابت آن در علم الله سبحانه و تعالی چیز  سازد.چیزی را متحقق میاین دعاء چنین داند که کند و میچنین دعای می

ی ن در لوح محفوظ ثبت بوده و الله سبحانه و تعالآ بلکه دعاء و اجابت  ؛جدیدی نیست که از کتابت در لوح محفوظ باقی مانده باشد

در لوح  شانلی پنهان نبوده؛ بلکه هردویالله سبحانه و تعاداند و دعاء و اجابت آن از علم کرد بندۀ خود را در گفتار و کردار میعمل

 باشند.محفوظ ثبت می

 (3ا: سب) ﴾الْْرَْضِ  فِ  وَلَا  السَمََوَاتِ  فِ  ذَرَة   مِثقَْالُ  عَنْهُ  يعَْزبُُ  لَا ﴿

 .گرددنمی نهان و پنهان او از زمين در و هاآسمان تمام در ،ایهذر  سنگينی اندازۀبه ترجمه:

عبدالواحد بن احمد ملیحی از » هـ آمده است:610ای ابو محمد حسین بغوی شافعی متوفی سال نوشته" در  کتاب "شرح السنه

 که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: الجعد خبرداده که ثوبان گفته عبدالله ابن ابی

عَاءُ  إِلا القَْدَرَ  يرَدُ   لا»  «الد 

 .کندقدر را جز دعاء چیزی رد نمی ترجمه:

نیفتاده  سازد که گویا اتفاقوارده را بر بندۀ مومن چنان خوشایند می ، قضایاستمرار دعاءابوحاتم سجستانی ذکر نموده است: گفتم 

 «.است



 يرَدُ   لا»ی امعن :هـ آمده است1611روی قاری متوفی المصابیح" کتاب ابوالحسن نورالدین ملا هالمفاتیح شرح مشکاتدر "مرقات

عَاءُ  إِلا القَْضَاءَ   ه گویاکحدیدر  ؛قضاء استاثر  تخفیفمراد باشد، ین گفته رد قضاء ا اگر هدف از ؛است ؛ قضاء امر تحمیل شده«الد 

 قضاء نازل نشده است.

 العالمين. رب لله برای سوال شما کفایت کند والحمد اندازههمينامیدوارم که 
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